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پيغام پسغام
نامه ها:

1. دماغ تـون رو بگيريـم، جون تون 
درمياد!

ــلام بر  ــته اند: «س ــاى جواد بهمنى براى ما نوش آق
ــان نمى توانند يك كيسه برنج ده  كسانى كه خودش
ــين رضازاده  ــى را بلند كنند، آن وقت به حس كيلوي

گير مى دهند!!!»
* آقا جان شما يك كيلو برنج به ما نشان بدهيد، ما 
ــش... توى اين گرونى ده كيلو  با كله مى رويم طرف
برنج مون كجا بود كه بخواهيم بلندش بكنيم يا نه؟! 
در ضمن؛ آقا جواد ساعت خواب! موضوع گير دادن 
ــال  ــين رضازاده حدودا مربوط به يك س ما به حس

پيش بود!
2. فيض برديم!

ــته اند: «پرونده  ــاهد نوش خانم گودرزى ش
ــورد ضرر و  ــود و در م ــى خوب ب ــان خيل آرايش ت
ــادى از ديدار ياد  ــى نكات زي زيان هاى لوازم آرايش

گرفتيم...» 
ــان در ادامه نامه شان يك گوش مالى هم جهت  ايش
ــدن مان به ما دادند! «چرا براى  جلوگيرى از پررو ش
ــرايطى مهيا نكرديد كه از طريق  تمديد اشتراك ش
ــتراك را واريز  ــغ تمديد اش ــر بانك بتوانيم مبل عاب

كنيم؟!»
* اين يك قلم را فعلا شرمنده ايم... ما اين جا هفت 
جدّمان مى آيد جلوى چشم مان تا شماره جديد مجله 
ــر شود. آن وقت شما براى واريز مبلغ اشتراك  منتش
ــت بيفتيد كه ما  ــد دقيقه نمى خواهيد توى زحم چن

دل مان خنك شود؟!
3. من اسدى هستم يا نه؟!

ــدى، از آن مخاطب هاى  ــد اس ــاى احم آق
خاموش ما هستند! يعنى هميشه هستند، اما بى سر 

و صدا!  
ــته اند: «اين جانب در  ــاكى شده و نوش اما اين بار ش
ــده ام يا نه؟! اگر برنده شده ام، آيا  ــابقه برنده ش مس
ــش  جايزه دارم يا نه؟! اگر جايزه دارم، آيا پس از ش

ماه ارسال مى فرماييد يا نه؟! و آيا...؟!»
ــان را مى خوريد؟! بگو جانم  ــا جان چرا حرف ت * آق

خجالت نكش... با ما راحت باش! 
ــام بزنم توى  ــد؛ بي ــتيد بگويي ــر كنم مى خواس فك
گوش تان يا نه؟!... جايزه منو با زبون خوش مى ديد 

يا نه؟!... يا نه؟!
ــوخى كه بگذريم، آقاى اسدى عزيز، باور كنيد  از ش
ــال كرده ايم. كد رهگيرى اش را  ما جايزه تان را ارس

برايتان بفرستيم يا نه؟!

4. نامه هاى شما هم رسيد
ــب ـ مريم صلاحى ـ  ــا: بخشنده نس خانم ه
مليكا كوهرنگى ـ پريسا خدادادى ـ اكرم وفايى و...

آقايان: مهدى پسند ـ پرويز نشاط جو ـ پرويز اميدى 
ـ حسين ياريار ـ مرتضى عليارى و...

پيامك ها:
1. تا آخرش هستم!

 ـ ـ 0913 8327 ـ 
«سلام به همه ديدار آشنايى ها. راستش را بخواهيد 
ــرگرم خواندن درس و گرفتن معدل بيست بودم.  س
خلاصه خواستم بگم كه بى مرام و بى معرفت نيستم 
كه با بالا رفتن پول مجله تون قهر كنم. من تا تهش 

هستم.»
ــنا اين جا  ــاى تحريريه ديدار آش ــس كل بچه ه * پ
ــما معدل بيست را استاد كنيد  بس مى نشينيم تا ش
ــيرينى ما را بدهيد و يك مشت شايعاتى كه در  و ش

مورد زادگاه تان مطرح مى شود را از بيخ بخشكانيد!
2. اردو هم مى بريد؟!

4925 ـ ـ ـ 0916
ــماره  ــتم. اين ش ــهد هس «از بچه هاى اردوى مش
جلدتون خيلى خوب بود (ويژه نامه آرايش)... باز هم 

اردو مى بريد؟!»
ــه عزيز من؟! چرا براى جوان مردم حرف  * اردو كي
ــودا كنيم، آن وقت  درمياريد؟! ما آه نداريم با ناله س
اردو ببريم؟! فكر كنم پيامك را اشتباه فرستاديد! اما 
ــت كه در مورد جلد آرايش حرف  استثنائاً اون قمس
زديد، پيامك را درست ارسال كرده بوديد! باز هم از 

اين كارها بكنيد!!!
3. شما مهندسيد!

4002 ـ ـ ـ 0938
ــدم، فكر  ــنا را دي ــن بار كه ديدار آش ــاً اولي «انصاف
نمى كردم اين قدر كار پرونده ويژه هايتان بگيرد. شما 
ــتيد، سوژه هاى بتركان تان  كه اين قدر مهندس هس
ــد. همه صفحات تان را هم رنگى  را، بتركان تر بكني

كنيد ديگه بمب اتمى مى شيد!»
ــردبير، به جان  ــه جان دبير تحريريه، به جان س * ب
ــئول، به جان اين آقاى شعبانى  ــين مدير مس جانش
ــك را توى عمرمان  ــان (!) صاحب اين پيام خودم
ــن ترتيب هر گونه  ــيمش! و بدي نديده و نمى شناس
ــت تبانى و پارتى بازى را انكار نموده و الهى هر  تهم
كى فكر مى كنه ايشون با ما فك و فاميله، ايشالا كه 

متأهل بشه تا بفهمه دنيا دست كيه!

     پوست اندازي كرديم!
ــراي خودتان لم داده ايد و  ــما زير باد كولر ب الان كه ش
داريد روي ميز تحريريه اين شماره را مي خوانيد از حال 

زار ما كه خبر نداريد؟!
ــماره خردادماه و پرونده ويژه اش يك پوستي از  براي ش

ما كنده شد؛ تاريخي!
ــد زياد  ــده از آن هايي بود كه نمي ش ــوع اين پرون موض

مويش را از ماست بيرون كشيد!
اصلا اين حرف ها را بي خيال... به به، عجب هوايي!

    محصولات بعدي در راهند...
اولين محصول فرهنگي ديدار آشنا كه معرف حضورتان 

هستند؟!
ــترش را  ــنا كه پوس ــانه اي ديدار آش همان لوح چند رس

پشت جلد هر شماره شاهد بوديد...
ــانه اي اقدام  ــوح چند رس ــراي تهيه اين ل ــر هنوز ب اگ
ــان به ته ديگ  ــت بجنبانيد كه كفگيرم ــد، دس نكرده اي

نخورد و شرمنده تان نشويم...
ــت. همين  ــم در راه اس ــرده ه ــري لوح فش دومين س
روزهاست كه آن هم، با موضوعات جديد به بازار بيايد. 

     ابراز همدردي را داشته باشيد!
ــدردي و  ــنا كمال هم ــريه ديدار آش ــيله نش ــن وس بدي
ــر نحوي با  ــي كه به ه ــا عزيزان ــدي لازم (!) ب دردمن
ــرم درگيري دارند را ابراز  ــاه و امتحانات پايان ت خردادم
ــت اين درگيري هر چه سريع تر و با  نموده و اميدوار اس

يك «آخيش» و با معدل بالا، ختم به خير شود!

     اين ماه پر مناسبت
شما كه غريبه نيستيد... از خدا كه پنهان نيست، از شما 
چه پنهان، براي اين شماره مجله، يك ماهي با خودمان 
ــر درگيري مذكور  ــم! كم مانده بود به خاط درگير بودي

كارمان به بيمارستان و كلانتري هم باز شود!
ــبت هاي تاريخي و  ــر بود از مناس ــه اين كه اين ماه پ ن
ــي، مانده بوديم با اين 48 صفحه اي كه در اختيار  مذهب

داريم، چطوري حق مطلب را ادا كنيم؟! 
ــان ما را  ــه بزرگى خودت ــوب از آب درنيامده، ب ــر خ اگ

ببخشيد!

«سلام به همه ديدار آشنايى ها. راستش را بخواهيد 

مورد زادگاه تان مطرح مى شود را از بيخ بخشكانيد!

ــدم، فكر  ــنا را دي ــن بار كه ديدار آش ــاً اولي «انصاف
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